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ادامه در صفحه ۱۵

ادامه از صفحه ۱۴

قـاره آفریقـا دارای منابـع طبیعـی فـراوان، بـازار مصرفـی بـزرگ و نیـروی کار 

بسـیار ارزان قیمت اسـت. از همین رو، سـبب جلب توجه قدرت‌های بزرگ 

جهانـی بـه ایـن قـاره شـده اسـت. علاوه‌بـر قدرت‌هـای اروپایـی و آمریـکا که 

سابقه استعماری عظیمی در این قاره دارند، امروزه چین نیز متوجه آن شده 

است. حضور قدرت‌های غربی، در کنار تلاش چین برای ورود و نقش‌آفرینی 

در آفریقـا، ایـن قـاره را تبدیـل به عرصه رقابت قدرت‌های جهانی کرده اسـت. 

کشـورهای غربـی از انقالب صنعتـی تاکنون در حال اسـتعمار آفریقا آن هم 

بـا زور و سـرکوب هسـتند؛ امـا چیـن برنامه‌هـا و روش‌های دیگـری برای نفوذ 

در آفریقـا دارد. ایـن برنامه‌هـا شـامل اعطـای وام‌های سـخاوتمندانه، نیروی 

متخصص، طرح و نقشه پروژه‌ها و... می‌باشد. دولت چین تلاش دارد تا این 

اقدامات خود را کاملا خیرخواهانه و بشردوستانه جلوه دهد؛ اما کارشناسان 

نسـبت به اسـتعمار کشـورهای آفریقایی توسـط چین، از طریق دیپلماسـی 

تلـه بدهـی هشـدار می‌دهنـد. آنها معتقدنـد که چین هم بـه دنبال هژمونی 

و اسـتعمار اسـت، فقـط روش خـاص خـود را دارد. نفوذ چیـن در آفریقا باعث 

نگرانـی آمریـکا هـم شـده اسـت. زیرا ایـن نفوذ امپراتـوری آمریـکا در این قاره 

و جهـان را بـه خطـر می‌انـدازد. در ایـن یادداشـت مـا با رویکـردی تحلیلی به 

دنبـال بررسـی لایه‌هـای گوناگـون روابـط آفریقـا و چیـن بوده‌ایـم و سـعی در 

بیـان راهکارهایـی بـرای بهره‌گیـری بهتـر طرفیـن از ایـن روابط را داشـته‌ایم. 

بـرای ایـن تحقیـق و پژوهـش مـا از منابع مختلف کتابخانه‌ای بهـره برده‌ایم. 

  چین، رهبر جهان سوم و حامی انقلاب‌ها

آغاز روابط جمهوری خلق چین با آفریقا را باید کنفرانس باندونگ دانسـت. 

ایـن کنفرانـس در سـال 1955 در اندونزی برگزار شـد. هـدف این کنفرانس 

مبارزه با اسـتعمار و به‌خصوص اسـتعمار نو توسـط ایالات متحده و شـوروی 

بود. کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی از فرصت جنگ سرد بین آمریکا 

و شوروی استفاده کردند. جمهوری خلق چین از این کنفرانس استفاده کرد 

و خود را حامی کشورهای جهان سوم و استقلال آنها معرفی کرد. کشورهای 

آفریقایی منابع طبیعی غنی و بازار گسترده‌ای داشتند که اهداف اقتصادی 

چیـن را تامیـن می‌کـرد؛ بـه علاوه از نظر سیاسـی هم با اسـتقلال یافتن آنها 

قـدرت قابـل توجهـی بـه چیـن به‌عنـوان حامـی و رهبر می‌رسـید؛ زیـرا چین 

می‌توانسـت توان و نفوذ سیاسـی آن کشـورها را در مسـیر منافع خود به کار 

گیرد. چین این اقدامات خود را در راستای برنامه‌های خیرخواهانه و انقلاب 

معرفـی می‌کـرد؛ مـردم آفریقـا نیز این موضـوع را پذیرفتند. امـا درواقع چین 

به دنبال تامین اهداف سیاسـی و اقتصادی خویش بود.              

بـا وجـود پیـروزی انقالب کمونیسـتی چین در سـال 1949 و فـرار نیروهای 

ناسیونالیسـت بـه جزیـره تایـوان، از نظـر سـازمان ملـل همچنـان نیروهـای 

ناسیونالیسـت به رهبری چیانگ کای شـک دولت مشـروع و نماینده چین 

بودنـد. چیـن از ایـن موضـوع بسـیار ناراضـی بـود. چین با اسـتفاده از قدرت 

سیاسـی کشـورهای تازه اسـتقلال‌یافته آفریقایی و آسـیایی موفق به اخراج 

نمایندگان تایوان شـد و کرسـی سـازمان ملل و حق وتو را به دسـت آورد. نکته 

جالب در این موضوع رأی مثبت 26 کشـور آفریقایی عمدتا تازه‌تاسـیس به 

نفع چین بود؛ کشـورهایی که اسـتقلال و موجودیت خود را به نوعی مدیون 

.)office of the historian( چین می‌دانسـتند

  ظهور سوسیالیسم چینی، گامی جدید در روابط آفریقا و چین

پیـش از ایـن گفتیـم کـه چیـن در رهبـری و حمایت کشـورهای جهان سـوم، 

اهداف سیاسی و اقتصادی داشت. در بعد سیاسی با به دست آوردن کرسی 

سازمان ملل تا حدودی به موفقیت رسید. اما در بعد اقتصادی این برنامه تا 

سال‌ها متوقف ماند. مائو به دنبال خود‌اتکایی و مستقل شدن 

چین بود. او نمی‌خواست چین به هیچ وجه 

نیازمند کشورهای خارجی باشد. 

در نتیجـه سیاسـت‌هایی 

را در پیـش گرفـت 

جـب  مو کـه 

ی  و منـز

شـدن و بـه نوعـی قطـع ارتبـاط چیـن با جهـان گردیـد. در سـال‌های پایانی 

دهـه 70 بـا روی کار آمـدن دنـگ شـیائوپینگ ماجرا طور دیگـری رقم خورد. 

وی به دنبال اصلاحات اقتصادی بود. به همین منظور سوسیالیسم چینی 

که متفاوت با شوروی بود را اختراع کرد. چین درهایش را به روی کشورهای 

خارجی باز کرد. در اولین گام آنها نیاز به جذب سـرمایه خارجی داشـتند تا 

عقب‌ماندگـی پیش‌آمـده را جبـران کننـد. تا میانه دهه نود که چین مشـغول 

جـذب سـرمایه‌های خارجـی بـود تغییـر چندانـی در مبـادلات میـان چین و 

کشـورهای آفریقایـی بـه چشـم نمی‌خـورد. چیـن پـس از جـذب سـرمایه و 

جبـران عقب‌ماندگی‌هـا بـه دنبال گام دوم خود یعنـی بهره‌برداری اقتصادی 

.)china economic reform( از آفریقا و سـایر کشـورهای جهان سـوم رفت‌

گفتیـم کـه برخـی از کشـورهای آفریقایـی موجودیـت خـود را مدیـون کمک 

و حمایـت چیـن می‌دانسـتند، در نتیجـه بـه راحتـی بـا چیـن وارد مبادلـه 

اقتصـادی می‌شـدند. از طـرف دیگـر بـدون چیـن آنهـا از لحـاظ اقتصادی و 

تامین کالاهای اساسی خود دچار مشکل بودند. بدین ترتیب حجم تجارت 

میـان چیـن و کشـور‌های آفریقایـی از سـال ۱۹۹۵ تا سـال ۲۰۱۸، رشـدی 

انفجـاری را تجربـه می‌کنـد و از ۳ میلیـارد دلار بـه ۱۴۳ میلیارد دلار در سـال 

می‌رسد. واضح است که چین صادرکننده عمده محصولات مصرفی، تولید 

و زیرسـاخت‌ها اسـت و از آفریقا مواد خام وارد می‌کند. چین از سـال ۲۰۰۹ 

جـای قدرت‌هـای اسـتعماری قدیمی نظیر فرانسـه را گرفتـه و در تلاش برای 

تبدیـل شـدن بـه شـریک اصلـی تجـاری قـاره آفریقـا اسـت. چیـن بـه دنبال 

تعمیـق روابـط تجـاری خـود بـا آفریقـا اسـت؛ بنابـر گفتـه کارشناسـان چین 

احتمـالا بـه سـرمایه‌گذاری در منابـع طبیعـی قـاره سـیاه ادامـه می‌دهـد. از 

طرف دیگر با توجه به جمعیت روبه افزایش جهان و اهمیت روزافزون تامین 

و امنیـت غذایـی، چیـن سـرمایه‌گذاری‌های خـود را بـرای کشـاورزی در این 

منطقـه حاصلخیـز افزایـش می‌دهد. چیـن همچنین آفریقا را بازاری وسـیع 

بـرای کالاهـای مصرفـی خـود می‌دانـد؛ به عالوه جمعیت جوان قـاره آفریقا 

نیـروی کار مناسـبی بـرای کارخانه‌هـای چیـن خواهند بود. 

همـه ایـن مـوارد باعـث شـده اسـت که چیـن برای پیشـی گرفتـن از اتحادیه 

اروپـا به‌عنـوان بزرگ‌تریـن شـریک تجـاری آفریقا تا سـال 2030 برنامه‌ریزی 

گسـترده‌ای انجـام دهـد. بـرای نمونه طبق آخرین آمار تجـارت دوجانبه بین 

چین و آفریقا در سـال 2021 نسـبت به سـال قبل 35 درصد افزایش یافت و 

به 254 میلیارد دلار رسید و صادرات آفریقا به رکورد 106 میلیارد دلار رسید. 

نیجریـه بزرگ‌تریـن واردکننـده آفریقـا از چیـن اسـت در حالـی کـه آفریقـای 

 .)IFNAA/2022( جنوبی بزرگ‌ترین صادرکننده اسـت

  معامله برد-برد یا استعمار به سبک چینی

مراودات ما یک معامله برد-برد است. این ادعایی است که چینی‌ها در مورد 

روابط‌شـان بـا آفریقـا دارنـد. اعطای وام‌های سـخاوتمندانه، نیروی انسـانی 

متخصـص، طـرح و نقشـه پروژه‌هـا و... تنهـا بخشـی از کمک‌هـای چیـن به 

آفریقاسـت؛ بـه عالوه آنهـا بر خلاف سـایر نهادهـای بین‌المللـی در ازای وام 

تغییر و اصلاحاتی در سـاختار سیاسـی و اقتصادی کشـورها نمی‌خواهند. 

مجمـوع ایـن مـوارد در کنـار سـابقه روابـط حسـنه بیـن چیـن و آفریقا سـبب 

شـده مـردم آفریقـا ادعـای معامله برد-برد چیـن را بپذیرند. 

کارشناسـان اقتصـادی امـا نظـر دیگـری دارند. آنها معتقدنـد چین به دنبال 

وابسـته کردن کشـورهای آفریقایی به خود از طریق دادن وام‌های سـنگین 

اسـت. بسـیاری از وام‌های چین با هدف احداث زیرسـاخت‌هایی نظیر راه، 

راه‌آهـن و تاسـیس بنـدر و فـرودگاه بـه کشـور‌های آفریقایـی اعطـا می‌شـود. 

چیـن عمـدا در زیرسـاخت‌ها کـه مهم‌تریـن بخش توسـعه یک کشـور اسـت 

سـرمایه‌گذاری می‌کنـد تـا نبـض توسـعه و اقتصـاد آن کشـورها را در اختیـار 

داشـته باشـد. دولت‌های آفریقایی در بسیاری از موارد اما امکان بازپرداخت 

به‌موقـع وام و بهـره را ندارنـد. بـه ایـن ترتیـب ایـن کشـور‌ها بیشـتر و بیشـتر 

بـه چیـن بدهـکار و در نتیجـه وابسـته می‌شـوند. کشـور‌های وام‌گیرنـده 

متعهـد می‌شـوند در صـورت ناتوانـی از بازپرداخت بدهـی، مبلغ را با کالای 

خـام یـا حتـی حـق بهره‌بـرداری و اداره زیرسـاخت‌ها 

بپردازنـد. بدیـن ترتیـب چین بـا در اختیار 

داشـتن زیرسـاخت‌های آن کشور 

بـه راحتـی می‌توانـد روی 

تصمیمـات سیاسـی 

و اقتصـادی آنهـا 

اثـر بگـذارد.

کارشناسـان اقتصـادی از ایـن فرآینـد بـا عنـوان دیپلماسـی تلـه بدهـی یـاد 

.)Econonomist/2022( می‌کننـد

  دیپلماسی تله بدهی

چیـن بـا سـرعت بسـیار زیـادی در حـال رقابـت بـا آمریـکا بـرای ایجـاد نظـم 

جدیـد جهانـی اسـت. بـرای ایـن هـدف چیـن یـک ابتـکار اقتصـادی بـه نام 

»یـک کمربنـد یـک جـاده« را بـرای توسـعه اقتصـادی خـود در سـطح جهانی 

دنبـال می‌کنـد. دولـت چیـن تاکنـون بـرای ایـن پـروژه سـیصد میلیـارد دلار 

هزینـه کـرده اسـت. طبـق برنامه‌ریـزی آنهـا قصـد دارنـد طی 10 سـال آینده 

بیـش از یـک تریلیـون دلار بـرای ایـن ابرپـروژه هزینـه کننـد. بخشـی از ایـن 

پـول قـرار اسـت صرف سـرمایه‌گذاری در کشـورهای آفریقایی توسـعه‌نیافته 

و جهـان سـوم بشـود. بسـیاری از کشـورها نـگاه مثبتـی بـه پول چین نشـان 

داده‌انـد و فکـر می‌کننـد کـه ایـن وام‌هـا تقریبـا رایگان هسـتند؛ امـا در واقع 

ایـن وام‌هـا از نظـر اقتصـادی برای کشـورهای دریافت‌کننده بسـیار پرهزینه 

بوده‌انـد. ایـن وام‌هـا آنهـا را به‌شـدت از لحـاظ اقتصـادی بـه پکـن وابسـته 

می‌کنـد. چیـن در صـورت ناتوانـی دولت‌هـا در بازپرداخت وام اهرم فشـاری 

علیـه آنهـا پیـدا می‌کنـد. بـا اسـتفاده از ایـن اهرم فشـار چین سیاسـت‌های 

مورد نظر خود را در آن دولت به اجرا می‌گذارد. همچنین می‌تواند امتیازات 

 سیاسـی و اقتصـادی متعـددی از دولـت ناتـوان در بازپرداخـت وام اخذ کند‌

.)Hasan Hamze/2021(

  قدرت نرم، تضمینی بر حفظ منافع چین در آفریقا

چیـن بـه دنبـال همکاری‌های گسـترده و بادوام با کشـورهای آفریقایی برای 

گسترش نفوذ و قدرت خود در این قاره و جهان است. در نتیجه نیاز به عاملی 

دارد کـه نفـوذش را تضمیـن کنـد. ایـن عامل همـان قدرت نرم اسـت. قدرت 

نرم شـامل شـکل دادن به ترجیحات و انتخابات دیگران از طریق جذابیت و 

جذب اسـت. این عامل نقشـی کلیدی در ثبات و دوام نفوذ اقتصادی چین 

در آفریقا دارد. چین سـعی دارد از طریق قدرت نرم مقبولیت مدل سیاسـی-

اقتصادی خود را در این منطقه از جهان گسترش دهد. برای نمونه می‌توان 

بـه سـرمایه‌گذاری چیـن در بخـش آمـوزش کشـورهای آفریقایی اشـاره کرد. 

این سـرمایه‌گذاری قدرت نرم چین را به حدی افزایش داده اسـت که امروزه 

زبـان فرانسـه کـه از قدیـم مـورد علاقـه مردم بود، کـم کم دارد جای خـود را به 

زبـان چینـی می‌دهـد. ایـن نتیجـه حمایـت دولت‌هـا از آمـوزش زبـان چینی 

اسـت. برای نمونه کشـور کنیا، یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های جهان برای کالا 

و سـرمایه‌های چینی، آموزش این زبان در مدارس دولتی را تشـویق می‌کند. 

کشـورهای اروپایـی و آمریـکا در حـال از دسـت دادن جایـگاه خـود در آفریقـا 

هسـتند. این کشـورها به دلیل سال‌ها سابقه اسـتعمار، خشونت، برده‌داری 

و نسل‌کشـی نـزد ملـل آفریقایی منفور هسـتند. دولت‌هـای آفریقایی نیز که 

تـا پیـش از ایـن از روی تـرس بـا آنها رابطه داشـتند امروزه بـا ظهور چین دیگر 

تمایلـی بـه ادامـه فرمانبـرداری از آنهـا ندارنـد. در طرف مقابل چین به سـبب 

نداشـتن سـابقه اسـتعمارگری نفـوذ و مقبولیتـش نـزد مردم بیشـتر و بیشـتر 

می‌شـود. البته در این میان نباید نقش تبلیغات چینی‌ها که اقدامات خود 

را کامال خیرخواهانـه نشـان می‌دهند در اقناع افـکار عمومی نادیده گرفت. 

بـا در نظـر گرفتـن همـه مـوارد بایـد اذعـان داشـت که اگرچـه آمریـکا هنوز با 

برخـورداری از بزرگ‌تریـن نـاوگان نظامـی )۲۹ پایـگاه نظامـی در ۱۵ کشـور 

آفریقایـی( یـک کنشـگر مهـم در قـاره آفریقا به شـمار مـی‌رود، اما بـا افزایش 

گرایشات اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی کشورهای آفریقایی به سوی 

چیـن به‌ویـژه بعـد از قدرت‌گیـری بریکـس در سـطح این قاره، این کنشـگری 

بـه تدریـج جـای خـود را بـه چیـن می‌دهـد؛ راهبردی کـه چیـن آن را نه صرفا 

بـا قـدرت سـخت، بلکـه بـا قـدرت نرم پیش بـرده و می‌رود که بـه نتیجه نهایی 

)Ali Nasiri/2023( .و کامـل خود برسـد

  نتیجه‌گیری

نظـم جدیـد جهانـی درحـال شـکل‌گیری اسـت. در این نظم جدیـد برخلاف 

دوره قبل کشـورهای آفریقایی هم نقشـی مهم و حسـاس دارند. آفریقا تبدیل 

به صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ شـده اسـت. چین گوی سـبقت را از رقبای 

غربی ربوده است. چین با اقداماتی نظیر اعطای وام‌های سخاوتمندانه و... 

سـعی در وابسـته کـردن کشـورهای آفریقایـی بـه خـود را دارد؛ هرچنـد تلاش 

می‌کنـد تـا ایـن اقدامـات را خیرخواهانـه جلـوه دهـد، امـا بـه دنبـال کنترل و 

تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی آنهاست. کشورهای آفریقایی 

باید هوشمندانه عمل کنند. به نظر سیاست موازنه منفی در رقابت قدرت‌ها 

برایشان مفید خواهد بود. آنها باید بازیگر مستقلی باشند که به دنبال منافع 

ملـی هسـتند و بـه هیـچ وجه نباید تبدیل به مهره‌های بـازی قدرت‌های بزرگ 

شـوند. کشـورهای آفریقایی باید با هم متحد شـوند و سیاسـتی واحد را اتخاذ 

کنند که نه آنها را در آغوش چین بیندازد و نه آنها را وابسـته و مسـتعمره کند. 
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یقا به دنبال چیست چین در آفر
سامان فریدونی

عضو شبکه پژوهشگران اندیشکده دیپلماسی اقتصادی

دو سـال قبـل در چنیـن روزهایـی مـردم کابـل هنـوز در 

شـوک پذیرایـی از میهمانـان بودنـد کـه چنـد روز پیـش 

بـدون‌ مواجهـه بـا هرگونـه مقاومـت جـدی وارد ارگ 

ریاسـت‌جمهوری شـده و بـا برافراشـتن پرچـم امـارت بـر 

فـراز سـاختمان آن، ناقـوس مـرگ نظـام جمهوریت را به 

صـدا در آورده بودنـد. اکنـون آنهـا بایـد بـه فاصلـه کمتر 

از یـک هفتـه چهـره‌ای جدیـد از کابـل را می‌پذیرفتنـد؛ 

چهـره‌ای کـه دیگر در آن خبـری از رفت‌وآمد خارجی‌ها، 

کارمنـدان کـت و شـلواری و کـراوات زده و نظامی‌هـای 

یونیفرم‌پـوش نبـود و جای آنها را افرادی تفنگ به دسـت 

و بـا لبـاس محلـی و دسـتارهایی بـر سـر گرفتـه بودنـد. 

البتـه در ایـن میـان تنهـا یـک نقطه کابل بود که می‌شـد 

در آن هنـوز ردپایـی از آن چهـره قدیـم کابـل را مشـاهده 

کـرد؛ فرودگاهـی مملـو از خارجی‌ها، دولتمردان سـابق 

و نظامیانـی کـه اغلـب یونیفرم‌هـای خـود را در خانـه 

پنهـان کـرده بودنـد. همـه ایـن افـراد به‌دنبـال خـروج از 

افغانسـتان بـه هـر شـکل ممکـن بودنـد و البتـه جـدا از 

افـرادی بودنـد کـه در بیـرون از فـرودگاه می‌کوشـیدند 

تـا بـا عبـور از دیوارهـای بتنـی خـود را بـه تنهـا منطقـه 

خـارج از کنتـرل طالبـان در درون شـهر کابل برسـانند.          

اما در چنین روزهایی و در فراسوی این تغییرات ظاهری 

به‌وجـود آمـده در شـهر کابـل، مـردم بـا یـک درگیـری 

ذهنـی هـم مواجـه بودنـد. چـه شـد کـه نظـام 20 سـاله 

جمهوریـت بـا چنیـن سـرعت بـاور نکردنی و بـدون هیچ 

گونه مقاومتی از هم پاشـید؟ در آن هنگام گویا انگشـت 

اتهـام متوجـه یـک نفـر بـود؛ رئیس‌جمهور فراری اشـرف 

غنی. مردم در کوچه و خیابان و از بزرگ و کوچک او را به 

باد ناسـزا گرفته بودند، حتی سیاسـتمداران و نظامیانی 

که خود هم در زمره فراریان محسـوب می‌شـدند، تلاش 

می‌کردنـد تـا او را تنهـا مسـبب اوضـاع کنونـی معرفـی 

کننـد. آمریـکا و ائتالف متحدانـش نیز از ایـن معرکه جا 

نمانده و اوضاع فضاحت‌بار خود را به عملکرد او نسـبت 

می‌دادنـد. بـه نظـر می‌رسـد همـه آنهـا در یـک موضـوع 

اشـتراک نظـر داشـتند؛ ایـن فـرار اشـرف غنـی بـوده که 

باعـث سـقوط نظـام جمهوریـت شـده اسـت. امـا در این 

میـان اشـرف غنـی تنهـا کسـی بود کـه یکه و تنهـا اصرار 

داشـت بگویـد جمهوریـت حتـی پیـش از فـرار او از هـم 

پاشـیده و متلاشـی شـده بـود. به‌قـول خـودش او وقتـی 

تصمیـم بـه فـرار گرفـت کـه متوجه شـد هیچ راهـی برای 

بقـای جمهوریـت باقی‌نمانـده و قربانـی شـدن او هـم 

تغییـری در ایـن مسـیر ایجـاد نمی‌کنـد. امـا سـوال مهم 

ایـن اسـت کـه واقعا کدام‌یـک از این دیدگاه‌هـا و ادعاها 

بـه واقعیـت نزدیک‌تـر اسـت؛ فـرار اشـرف غنـی موجـب 

سـقوط جمهوریـت شـد یـا اینکـه فروپاشـی جمهوریـت 

زمینه‌سـاز فرار وی از کشـور شـد؟                      

برای پاسـخ به پرسـش مطرح‌شـده شـاید لازم باشـد دو 

موضوع را از هم تفکیک کرد؛ نخسـت نقشـی که اشـرف 

غنی و عملکرد بلندمدت وی در ناکامی و سـقوط نظام 

جمهوریـت ایفـا کـرد و دوم تاثیـری که رخـداد فرارش بر 

فروپاشـی نظام جمهوریت برجای گذاشـت. درحالی‌که 

بررسـی مـورد اول قطعـا بـه تحقیقـات و پژوهش‌هـای 

طولانی‌مـدت نیـاز دارد؛ مـورد دوم را شـاید بتـوان از 

طریـق بازخوانـی آنچـه در روز فـرار از کابـل رخ داده و 

بعدهـا از سـوی خـود وی، همراهان یـا حتی مخالفانش 

بازگـو شـده، مـورد توجـه و بررسـی قـرار داد. در همیـن 

راسـتا متنـی کـه از نظـر می‌گـذرد بازخوانـی و درواقـع 

واکاوی رخدادهـا و ادعاهایـی اسـت کـه از سـوی منابع 

مختلـف در رابطـه بـا چگونگی فرار اشـرف غنـی از کابل 

مطـرح شـده و تـا حـد زیـادی می‌توانـد توضیح‌دهنـده 

تاثیـر فـرار وی در سـقوط نظـام جمهوریت باشـد.

  باز خوانی وقایع روز فرار اشـرف غنی از کابل

حوالـی ظهـر روز 24 مردادمـاه  1400 )15 آگوسـت 

2021( اشـرف غنـی، حمداللـه محـب )مشـاور امنیـت 

ملی( و یک دیپلمات امارتی در شرایطی جلسه سه‌نفره 

خـود را در فضـای بـاز محوطـه کاخ ریاسـت‌جمهوری 

برگـزار می‌کردنـد کـه وضعیـت عمومـی کابـل از صبـح 

شـرایط آشـفته‌ای را سـپری می‌کـرد و صـدای پـرواز 

هلی‌کوپترهـای شـنوک و بلک‌هـاوک آمریکایـی بـر 

فراز شـهر به‌وضوح شـنیده می‌شـد. برخی منابع 

خبـری ازجملـه کانالـی کـه محـب نیـز در آن 

عضویـت داشـت از ورود طالبـان بـه داخـل 

ایـن شـهر خبـر داده بودنـد. خبرگـزاری 

منابـع  برخـی  از  نقـل  بـه  هـم  رویتـرز 

وزارت کشـور افغانسـتان ورود طالبـان 

بـه کابـل از چنـد جهـت را تاییـد کـرده 

بـود. آن‌گونـه که بعدهـا منابع آمریکایی 

)نیویورکـر( اعلام کردند، راس ویلسـون 

کاردار سفارت آمریکا در کابل از صبح 

همـان روز بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود که امنیت شـهر و 

به‌ویـژه منطقـه سـبز از میـان رفتـه اسـت. بنابرایـن پـس 

از مشـورت بـا واشـنگتن، تخلیـه اضطـراری کارکنـان 

سـفارت و انتقـال آنهـا بـه فـرودگاه کابـل در دسـتور کار 

قـرار گرفـت. ظاهـرا برای عـدم درز اطلاعـات این خروج 

بـه داعـش و طالبـان، تصمیم گرفته شـد تـا این اقدام از 

دولت اشـرف غنی پنهان نگه داشـته شـود. اما تردیدی 

وجـود نـدارد کـه اشـرف غنـی هنـگام ملاقـات بـا مقـام 

اماراتـی کامال از ایـن مسـاله آگاه بـوده، به‌ویـژه اینکـه 

پروازهـای متعـدد هلی‌کوپتر‌هـای آمریکایـی بـر فـراز 

کاخ را به‌عینـه مشـاهده می‌کـرد.                    

ی  فضـا ر  د نسـت  ا نتو سـه‌نفره  جلسـه  یـت  رنها د

بـاز تـداوم داشـته باشـد؛ چراکـه بـا شـنیدن صـدای 

تیر‌انـدازی از فاصلـه نزدیـک بـه ارگ ریاسـت‌جمهوری، 

مذاکره‌کننـدگان بـه داخـل آن پنـاه بردنـد. امـا دلیـل 

ملاقـات مقـام اماراتـی بـا اشـرف غنی هم این بـود که از 

چنـد روز قبـل بـرای خروج همسـر رئیس‌جمهور و برخی 

مقامات رده‌بالای کشور )بعضی 13 نفر را ذکر کرده‌اند( 

از طریـق یـک پرواز بـه امارات برنامه‌ریـزی صورت گرفته 

بـود. بااین‌حـال دقیقـا مشـخص نیسـت کـه هنـگام 

برگـزاری ایـن نشسـت هواپیمـای اماراتـی در فـرودگاه 

کابـل حاضـر بـوده اسـت یـا خیـر. علاوه‌بـر ایـن دقیقـا 

روشـن نیسـت که رئیس‌جمهور هم در لیسـت مسـافران 

ایـن پـرواز بـوده یـا خیـر. درهرحال آشـفتگی شـدید در 

فـرودگاه کابـل و نگرانی‌هـای جانبـی دیگـر موجب شـد 

ایـن برنامه‌ریـزی عملا عقیم بماند و تصمیمات بر خروج 

از کاخ ریاسـت‌جمهوری بـا هلی‌کوپترهـای مخصـوص 

نهـاد ریاسـت‌جمهوری متمرکـز شـود. از ایـن نقطـه بـه 

بعـد اسـت کـه روایت‌هـا از فـرار رئیس‌جمهـور غنـی از 

کابـل بـا دودسـتگی روبـه‌رو می‌شـود. براسـاس روایـت 

اشـرف غنـی، مشـاور امنیـت ملـی و برخـی نزدیـکان 

رئیس‌جمهـور، وی تـا آخریـن لحظـه تصمیـم نداشـته تا 

بـه همـراه همسـر و مقامـات دیگـر سـوار هلی‌کوپترهـا 

شـود، اما پس از اینکه به او درمورد عدم تامین 

امنیتـش هشـدار جـدی داده شـده و حتی 

منابعـی بـه وی گفته‌انـد کـه طالبـان وارد 

کاخ ریاسـت‌جمهوری شـده‌اند؛ تصمیـم 

به ترک کاخ گرفته است. در همین راستا 

حتی ادعاشـده که وی از ابتدا مقصد سـفر 

را نمی‌دانسـت و گمـان می‌کـرد بـه نقطه‌ای 

از شـرق کشـور می‌رونـد نـه خـارج از آن. اما بر 

مبنـای روایـت دوم برنامه‌هـا بـرای خروج غنی از 

کشـور از همـان ابتـدا کامال طرح‌ریـزی شـده 

و هیـچ اتفـاق غیرمترقبـه و ناگهانـی در کار 

نبـوده اسـت. اینکـه ادعـای کـدام یـک از 

این دو دسـته به واقعیت نزدیک‌تر اسـت، 

موضوعـی اسـت کـه بعـدا بـه آن خواهیم 

پرداخـت. درنهایت اشـرف غنـی به‌همراه 

همسـرش و تعـداد معـدودی از مقامـات و 

محافظانـش سـوار هلی‌کوپترها شـدند، آن 

هـم درحالی‌که به روایت برخی شـهود، میان 

افراد گارد ریاسـت‌جمهوری بر سـر سوار شدن 

در هلی‌کوپتر‌هـا نـزاع درگرفتـه و حتـی کار 

بـه تهدیـد مسـلحانه نیز کشـیده می‌شـود. 

درسـت در زمانی کـه هلی‌کوپترها به پرواز 

درآمـده و مسـیر کوه‌هـای هندوکـش را 

پشـت سـر می‌گذاشـتند تـا بـه مرزهـای 

شـمالی افغانسـتان و مقصـد انتخـاب 

شـده یعنی کشـور ازبکسـتان برسـند در 

کابـل بـه حامد کرزای و عبدالله عبدالله 

خبـر دادنـد کـه اشـرف غنـی از کشـور 

خـارج شـده اسـت. بـه نظر می‌رسـید که 

هـر دو نفـر از ایـن خبـر کامال غافلگیـر 

شـده‌اند؛ چراکـه قـرار بـود آنهـا 

امـروز عصر یـا صبح فردا 

در قالـب هیاتـی بـه قطـر سـفر کـرده و زمینـه انتقـال 

مسـالمت‌آمیز قـدرت در کابـل را فراهـم کننـد. بنابـر 

ادعـای کـرزای وقتی تلاش‌های او بـرای برقراری تماس 

با اغلب مقامات سیاسـی و نظامی کابل ناکام می‌ماند، 

به‌همـراه عبداللـه عبدالله تصمیـم می‌گیرند تا به‌منظور 

جلوگیـری از بـه وجـود آمـدن خلأ قـدرت و وقـوع غارت 

و چپـاول در کابـل، خـود از رهبـران طالبـان بخواهند تا 

وارد کابـل شـده و کنتـرل اوضـاع را بـه دسـت بگیرنـد. 

شـاید به همین دلیل اسـت که کرزای در مصاحبه‌های 

بعـدی خـود بـر ایـن نکته پافشـاری می‌کند کـه طالبان 

کابـل را تصـرف نکردنـد، بلکه به آن شـهر دعوت شـدند. 

بااین‌حـال زمانـی کـه ملابـرادر یکـی از رهبـران ارشـد 

طالبـان وارد فـرودگاه کابل شـد، کاخ ریاسـت‌جمهوری 

پیـش از ایـن بـه تصـرف گروهـی از طالبـان درآمـده و 

پرچم سـفید امارت اسالمی روی میز ریاسـت‌جمهوری 

جایگزیـن پرچـم سـه رنـگ افغانسـتان شـده بود.

         

  فرار برنامه‌ریزی‌شـده یا ناگهانی؟

خیلی دشـوار اسـت که از مجموع روایت‌های که از روز 

فـرار اشـرف غنی بیان‌شـده بـه یک نتیجه‌گیـری قطعی 

در ایـن زمینـه دسـت یابیـم. شـاید بحث‌برانگیزتریـن و 

مبهم‌ترین نکته، روایت‌های متفاوت و درواقع متناقضی 

اسـت کـه اشـرف غنـی و بسـم‌الله‌خان محمـدی )وزیـر 

دفـاع( از آن روز نقـل می‌کننـد. بسـم‌الله‌خان مدعـی 

اسـت که از روز قبل با غنی هماهنگ شـده بود تا صبح 

فـردا جلسـه اضطـراری کابینه در محل ارگ برگزار شـود 

امـا برخالف برنامه‌ریـزی انجام‌شـده، صبـح رئیس دفتر 

غنـی بـه وی اطالع می‌دهـد کـه رئیس‌جمهـور قصـد 

بازدیـد و سـخنرانی در وزارت دفـاع را دارد. بـه گفتـه 

وزیـر دفـاع درحالی‌کـه بخشـی از تیـم حفاظتـی غنـی 

نیـز بـرای انجـام ترتیبـات لازم به این وزارتخانه فرسـتاده 

شـده بودنـد، نه‌تنهـا خبـری از آمـدن غنـی نشـد، بلکـه 

در حوالـی سـاعت 2.5 بعـد از ظهـر از طریـق یکـی از 

افـراد گارد ریاسـت‌جمهوری 

د  ‌شـو می مطلـع 

غنـی  شـرف  ا کـه 

مقامـات  برخـی  و 

ز  ا پتـر  هلی‌کو بـا 

محوطـه ارگ خـارج شـده‌اند. در اینجـا بسـم‌الله‌خان 

مدعـی می‌شـود کـه خـروج هلی‌کوپترهـا از ارگ را بـه 

چشـم خـود دیـده بـود، امـا تصـور می‌کرد کـه تحرکاتی 

بـر طبـق روال عـادی در جریـان اسـت.                          

در مقابـل ایـن ادعـای بسـم‌الله محمـدی، اشـرف غنـی 

داسـتان خـود را از روز آخـر حضـور در افغانسـتان بازگـو 

می‌کنـد؛ اینکـه پـس از لغـو جلسـه اضطـراری کابینـه 

به‌دلیـل عـدم حضـور مقامـات، او قصـد داشـته تـا از 

وزارت دفـاع بازدیـد کنـد. حتـی غنـی مدعی‌شـده کـه 

بسـم‌الله‌خان پیـش از برنامـه بازدیـد، طـی تماسـی 

وی را در جریـان از هـم پاشـیدگی کامـل امـور قـرار 

داده اسـت. غنـی مدعـی اسـت کـه حتـی پـس از ایـن 

شـرایط هـم حاضـر بـه برهـم زدن برنامـه نشـده و پس از 

انتظـاری طولانـی بـه او خبر می‌دهنـد که اجرای بازدید 

ممکـن نیسـت؛ چراکـه وزارت دفـاع تخلیـه شـده و همـه 

گریخته‌انـد. غنـی می‌گویـد پـس از تمـاس بـا مقامـات 

مختلـف سیاسـی و امنیتـی در کابـل متوجـه شـده کـه 

هیـچ کـس در کابـل نمانـده و او آخریـن مقـام سیاسـی 

بـالای باقـی مانـده در شـهر اسـت.                       

در هـر حـال در ایـن مناقشـه کـه ابتـدا رئیس‌جمهـور 

غنـی کابـل را تـرک کـرده یـا وزیـر دفـاع، نمی‌تـوان بـه 

مدارک دقیق و صریحی دست یافت اما شواهد دیگری 

وجـود دارد کـه می‌توانـد گواه این باشـد کـه برای خروج 

برخـی مقامـات رده‌بـالای دولتـی و به‌همراه آنها همسـر 

رئیس‌جمهـور در همـان روز یـا حداکثـر بـرای روز بعـد از 

آن، برنامه‌ریزی‌هـا و هماهنگی‌های کاملی انجام شـده 

بـود. در ایـن رابطـه همه شـهود متفق‌القول هسـتند که 

حضور مقام اماراتی در کاخ ریاست‌جمهوری و مذاکرات 

او بـا غنـی و محـب )به‌عنـوان معتمـد رئیس‌جمهـور و 

هماهنگ‌کننـده اصلـی( بـه همیـن منظور بوده اسـت. 

درمورد اینکه رئیس‌جمهور نیز مسـافر همین پرواز بوده 

یـا خیـر، نمی‌تـوان صریحـا اظهارنظـر کـرد امـا قطعـی 

اسـت که مقامات اماراتی نسـبت به پذیرش اشـرف غنی 

در خـاک خـود چـراغ سـبز لازم را نشـان داده بودنـد و او 

هـر زمـان کـه اراده می‌کـرد می‌توانسـت بـه ایـن برنامـه 

بپیونـدد. ایـن روال معمـول و به‌قـول معـروف پالن الف 

خـروج از افغانسـتان تلقـی می‌شـد. امـا حمدالله محب 

کـه یکـی از مقامـات آمریکایـی او را فـردی روشـمند، 

خونسـرد، پیچیـده و در عیـن حـال بسـیار وفـادار بـه 

رئیس‌جمهـور توصیـف می‌کنـد؛ پالن دومـی را هـم 

بـرای خـروج اضطـراری از کابـل پیش‌بینی 

کـرده بـود که درنهایـت و با توجه 

بـه شـرایط پیش آمده 

مـه  نا بر ن  همـا

یـی  ا جر ا نیـز 

ر  حضـو  . شـد

هلی‌کوپترهـای 

و  ز  پـروا ه  مـاد آ

مملـو از سـوختی 

تـا  قـل  ا حد کـه 

مرزهای شمالی کشور 

جوابگـو بـود، حضـور دو 

مقام نظامی و امنیتی )رئیس 

تیم محافظان ریاست‌جمهوری 

و معـاون مشـاور امنیـت ملـی( 

از  قابـل ملاحظـه‌ای  بـا مقـدار 

بودجـه سـازمان‌های مربـوط بـه 

خـود در کاخ ریاسـت‌جمهوری، 

و از همـه اینهـا مهم‌تـر فرسـتادن 

د  ر گا ز  ا ی  ه‌ا عمـد بخـش 

بـه سـاختمان  ریاسـت‌جمهوری 

وزارت دفـاع بـه بهانـه آماده‌سـازی 

برنامـه بازدیـد رئیس‌جمهـور؛ همگـی 

بخشـی از ترتیباتـی بودنـد کـه مشـاور 

 24 امنیـت ملـی از صبـح تـا ظهـر روز 

مـرداد مـاه )15 آگوسـت( و در زمانـی کـه 

بـه ایـن درک رسـیده بـود کـه کابـل در حال 

سـقوط اسـت، در حـال پیاده کـردن آنها بود. 

ظرفیـت کـم هلی‌کوپترهـا و احتمـال شـورش 

گارد و محافظـان ریاسـت‌جمهوری عمده‌تریـن نگرانـی 

محب محسـوب می‌شـد که فرسـتادن بخشـی از گارد به 

وزارت دفـاع می‌توانسـت تـا حـدی اوضـاع را قابـل 

کنتـرل بسـازد.                    

امـا در رابطـه بـا خـروج شـخص اشـرف 

غنـی بایـد گفـت که در زمینـه قصد وی 

بـرای خـروج از کشـور جـای هیچ‌گونه 

از  پـس  به‌ویـژه  نیسـت،  تردیـدی 

سـقوط شـهر هرات که اشـرف غنی 

را به دو باور رسـانده بود؛ اول اینکه 

امیـدی بـه مهـار نظامـی طالبـان 

وجـود نـدارد و دوم اینکـه آمریـکا 

و سیاسـتمدارانی چـون کـرزای و 

عبداللـه رویکـرد عبور از وی را کلید 

زده‌انـد و به‌طـور قطـع وی نقشـی در آینـده افغانسـتان 

ایفـا نخواهـد کـرد. بـا ایـن اوصـاف تصمیـم وی بـرای 

خـروج از افغانسـتان قطعـی بـود و فقـط در مـورد زمـان 

ایـن خـروج تردیـد داشـت. در اینجـا به نظر می‌رسـد که 

حمداللـه محـب به‌عنـوان فـرد مـورد وثوق اشـرف غنی، 

نقشـی اساسـی را در قانـع کـردن وی در خـروج سـریع 

و ناگهانـی از افغانسـتان ایفـا کـرده اسـت. علاوه‌بـر این 

پخـش شـایعاتی در مورد رسـیدن طالبـان به دروازه‌های 

کاخ ریاسـت‌جمهوری و یـاد‌آوری سرنوشـت نجیب‌الله و 

قتـل فجیـع او توسـط نیروهـای طالبـان نیـز در تصمیـم 

رئیس‌جمهـور غنـی بـرای تـرک هـر چـه سـریع‌تر کابـل 

نقـش بسـزایی داشـت. برآینـد ایـن رخدادهـا احتمـالا 

موجـب شـده تا اشـرف غنـی بر خلاف میل خـود، نتواند 

با شـرایطی آبرومندانه کشـور را ترک کند و انگ مسـبب 

فروپاشـی نظـام جمهوریـت را تـا آخـر عمر بـر دوش خود 

احسـاس کند.

  اشـرف غنی و روایت دلارهای ناپدید شـده

در روزهایـی کـه هنـوز اخبار موثق و دقیقی از سرنوشـت 

و محـل اقامـت غنـی و همراهانـش منتشـر نشـده بـود، 

پخـش شـایعاتی در مـورد اینکـه رئیس‌جمهـور سـابق 

افغانسـتان ده‌ها میلیون دلار از سـرمایه‌های افغانستان 

را بـه همـراه خـود از کشـور خـارج کـرده اسـت، موجـی 

از نفـرت و انزجـار را علیـه او در سراسـر کشـور بـه راه 

انداخـت. ظاهـرا سـفارت روسـیه در کابـل نخسـتین 

محـل درز ایـن شـایعات بـود و پـس از آن هـم سـفارت 

افغانسـتان در تاجیکسـتان بـه آن دامـن زد. مبلـغ مورد 

ادعـا رقمـی نزدیـک بـه 169 میلیـون دلار بـود کـه گفته 

می‌شـد با هلی‌کوپترهای حامل رئیس‌جمهور از کشـور 

خـارج شـده‌اند. اشـرف غنـی در اولیـن ارتباطاتـش بـا 

دنیـای خـارج، به‌شـدت ایـن موضـوع را تکذیـب کـرد و 

از آمادگـی خـود بـرای همـکاری بـا هـر نهـادی به‌منظور 

بررسـی‌های  ادعاهـا خبـر داد.  ایـن  صحت‌سـنجی 

بعـدی نشـان داد کـه دلایـل قـوی برای دروغ بـودن این 

ادعاهـا وجـود دارد؛ حجـم و وزن بسـیار بـالای مبلـغ 

نقـدی 169 میلیـون دلار، عـدم اشـاره بـه وجـود چنیـن 

حجمـی از پـول توسـط همراهـان رئیس‌جمهـور یا حتی 

نظامیـان و مقامـات کشـور ازبکسـتان و در کنـار این‌هـا 

ناتوانـی مدعیانـی چون مقامات سـفارت افغانسـتان در 

تاجیکسـتان بـرای اثبـات ادعاهـای خـود موجـب شـد 

تـا نادرسـتی ایـن اتهامـات آشـکار شـود. در ایـن میـان 

تحقیقـات و پیگیری‌هـای بعدی نشـان داد که کل مبلغ 

پولـی کـه اشـرف غنـی و همراهانـش در موقـع خـروج از 

کشـور بـا خـود بـه همراه داشـته‌اند در حـدود 550 هزار 

دلار بـوده اسـت کـه بخشـی از آن هـم صـرف انتقال آنها 

از ازبکسـتان بـه امـارات می‌شـود.        

بـا ایـن همـه بـه نظـر می‌رسـد کـه جنجـال مالـی و 

پولـی کلان و اصلـی نـه در هلی‌کوپترهـا، بلکـه در 

ارگ ریاسـت‌جمهوری و پـس از خـروج اشـرف غنـی از 

کاخ ریاسـت‌جمهوری رخ داده اسـت. در ایـن رابطـه 

گزارش‌هایـی منتشـر شـد کـه پـس از خـروج غنـی، از 

 5 محـل اقامـت وی در کاخ ریاسـت‌جمهوری مبلـغ 

میلیـون دلار کشـف شـده و جدال‌هایـی میـان اعضـای 

گارد ریاسـت‌جمهوری بـرای تصاحـب ایـن پـول رخ 

داده اسـت. برخـی از رسـانه‌ها نیـز گفتنـد کـه شـهودی 

چندیـن خـودرو مملـو از دلار را در حـال خـروج از کاخ 

ریاسـت‌جمهوری دیده‌انـد. علاوه‌بـر ایـن از بسـم‌الله 

خـان محمـدی وزیـر دفـاع نیـز نقل قول شـد کـه یکی از 

افراد گارد ریاسـت‌جمهوری گفته اسـت که وقتی بر سـر 

سـوار شـدن بر هلی‌کوپترها میان گارد ریاست‌جمهوری 

جنـگ و جـدال صـورت می‌گیـرد، برخـی بـا انداختـن 

کیسـه‌های پـول در میـان ایـن افـراد تالش می‌کننـد تا 

بـه ایـن شـکل بـه مجادلـه خاتمـه دهنـد. در مورد منشـأ 

پول‌هـای موجـود در محـل اقامـت رئیس‌جمهـور سـابق 

افغانسـتان حـرف و حدیث‌هـای زیـادی مطـرح شـد که 

شـاید جالب‌تریـن آنهـا ادعـای یـک کانـال تلویزیونـی 

ایتالیـا بـود. در ایـن گـزارش ادعـا شـده بـود کـه درسـت 

5 هفتـه قبـل از سـقوط دولـت غنـی، نماینـده وی مبلغ 

110 میلیون و 478 هزار دلار را از نمایندگان دولت قطر 

تحویـل گرفتـه و رسـید آن را بـه آنهـا تحویـل داده اسـت.                        

 

  مواضـع آمریکایی‌هـا در برابـر فرار غنی از کابل

فـرار اشـرف غنـی بـا عکس‌العمـل بسـیار تنـد مقامـات 

آمریکایـی روبـه‌رو شـد. بایـدن رئیس‌جمهـور آمریـکا در 

نطقی فرار اشـرف غنی و دولت وی در زیر فشـار طالبان 

را به‌شدت مورد انتقاد و نکوهش قرار داد. وندی شرمن 

معـاون وزیـر خارجـه آمریکا هم به صراحت اعلام کرد که 

ایـالات متحـده دیگـر اشـرف غنـی را به‌عنـوان یک مقام 

سیاسـی افغانسـتان بـه رسـمیت نمی‌شناسـد. در ایـن 

میـان خلیـل‌زاد به‌عنـوان کسـی کـه در آمریکا مسـئول 

اصلـی رخدادهـای افغانسـتان شـناخته می‌شـد، بیش 

از همـه خشـمگین بـود و اشـرف غنـی را آمـاج انتقادات 

خـود قـرار داد. وی مدعـی شـد کـه اشـرف غنـی بـا فرار 

میراحمدرضا مشرف
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

سایه و روشن پرونده فرار یک رئیس‌جمهور
خود باعث شـده تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای انتقال مسـالمت‌آمیز قدرت در 

کابل در هم بریزد. ظاهرا اشـاره وی به جلسـاتی بوده که میان آمریکایی‌ها، 

طالبـان و برخـی سیاسـتمداران افغانسـتان ماننـد کـرزای و عبداللـه برگزار 

شـده بـود و طـی آن توافـق شـده بـود تـا زمانـی کـه یـک فرآینـد انتقـال 

مسـالمت‌آمیز قـدرت شـکل نگیـرد، طالبـان وارد کابل نشـوند. این موضوع 

بـرای همـه کامال روشـن شـده بـود کـه اشـرف غنی جایـی در ایـن معادلات 

بـرای آینـده نـدارد. در واقـع مدت‌هـا بـود کـه آمریکایی‌هـا می‌خواسـتند به 

نحـوی خـود را شـر غنـی و اطرافیانـش خالص کننـد. در همیـن راسـتا بعـد 

از انتخـاب بایـدن بـه ریاسـت‌جمهوری، حمداللـه محـب کـه روابـط بسـیار 

نزدیکـی بـا وزارت خارجـه آمریکا داشـت )به دلیل سـابقه سـه سـال سـفارت 

افغانسـتان در واشـنگتن(، سـعی زیـادی بـه خـرج داد تـا زمینـه ملاقـات 

بایـدن و غنـی را فراهـم کنـد، تلاشـی کـه صرفـا بـه یـک گفت‌وگـوی تلفنـی 

میـان دو نفـر منتهی شـد.            

در چنیـن شـرایطی فـرار ناگهانـی اشـرف غنـی آخریـن و در عیـن حـال 

زهرآگین‌تریـن تیـری بـود کـه آمریکایی‌هـا از اشـرف غنـی خوردنـد. امـا 

مشـکل اصلـی از آن جـا بـود کـه خـود آمریکایی‌هـا نیز با اشـرف غنی صادق 

نبودنـد و رئیس‌جمهـور سـابق افغانسـتان نیـز ایـن را کامال درک کـرده بود. 

در همیـن موضـوع فـرار اشـرف غنـی، خلیـل‌زاد بـا اصـرار زیـادی می‌خواهد 

بـه دنیـا بقبولانـد کـه اشـرف غنـی پیـش از رسـیدن طالبـان بـه کابـل فـرار 

کـرده و در صـورت عـدم فـرار وی، طالبـان هـم وارد کابـل نشـده و برنامه‌های 

انتقـال مسـالمت‌آمیز قـدرت کـه آمریـکا و برخـی سیاسـتمداران افغـان 

در‌حـال برنامه‌ریـزی آن بودنـد، به‌خوبـی اجرایـی می‌شـد. امـا نقـل قـول 

منابـع آمریکایـی نادرسـتی ادعاهـای خلیـل‌زاد را به‌وضـوح نشـان می‌دهد. 

در ایـن راسـتا مقامـات نظامـی آمریکایـی بـا پیش‌بینی سـقوط کابل در چند 

روز آینـده، اقـدام بـه انجـام معاملاتـی بـا طالبـان کـرده بودنـد کـه گرفتـن 

تضمیـن از ایـن گـروه بـرای عـدم حملـه بـه سـفارت آمریکا در کابـل، در قبال 

تـداوم کمک‌هـای خارجـی بـه افغانسـتان یکـی از آنهـا بـود. علاوه‌بـر ایـن 

وقتـی سـفارت آمریـکا در کابـل صبـح روز 15 آگوسـت از ورود گروه‌هایـی از 

طالبان به کابل با خبر می‌شـود، مخفیانه و بدون اطلاع دولت اشـرف غنی، 

عملیات تخلیه اضطراری سـفارت را آغاز می‌کند. این در حالی اسـت که در 

همان زمان خلیل‌زاد در تماس با عبدالسالم رحیمی دسـتیار غنی، بازهم از 

اطمینـان طالبـان بـه وی بـرای عـدم ورود به کابل سـخن می‌گوید. در چنین 

فضـای متناقـض و تـوام بـا بی‌اعتمـادی کـه آمریکایی‌ها ایجاد کـرده بودند، 

طبیعـی بـود کـه اشـرف غنـی و اطرافیـان نزدیـک او برای واشـنگتن و قول‌ها 

و تضمین‌هایـش اعتبـار و ارزشـی قائـل نباشـند. امـا نکتـه دیگـری هـم کـه 

خلیل‌زاد به آن اشـاره دارد این اسـت اگر اشـرف غنی احسـاس خطر جانی 

کـرده اسـت چـرا از ایالات‌متحـده کمـک نخواسـته اسـت؟ روایـت یـک منبع 

آمریکایی )نیویورکر( نشـان می‌دهد در آن هنگام مقامات واشـنگتن نه‌تنها 

هیـچ برنامـه‌ای بـرای حفظ جـان رئیس‌جمهور افغانسـتان نداشـته‌اند، بلکه 

اساسـا نـام او را در فهرسـت افـراد نیازمنـد خـروج اضطـراری از کابـل نیز قرار 

نـداده بودنـد. حتـی بعد از درخواسـت رسـمی حمدالله محب مشـاور امنیت 

ملـی اشـرف غنـی بـرای قـرار دادن نـام وی و اشـرف غنـی در ایـن فهرسـت، 

بازهـم در ایـن زمینـه هیچ‌گونـه اقدامـی از سـوی پنتاگـون یـا وزارت خارجـه 

آمریـکا انجـام نمی‌گیـرد. به‌نظـر می‌رسـد کـه در چنیـن فضایـی بـوده کـه 

مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان و غنـی می‌کوشـند تـا برنامـه جداگانـه‌ای را 

بـرای خـروج خـود از افغانسـتان دنبـال کنند.            

فقـط نکتـه مبهمـی کـه در اینجـا باقـی می‌مانـد ایـن اسـت کـه آمریکایی‌ها 

چـه زمانـی از خـروج غنـی از افغانسـتان مطلـع شـدند؟ بـا توجـه بـه اینکـه 

فضـای هوایـی افغانسـتان در آن هنـگام در اختیـار آمریکایی‌هـا قرار داشـته 

و نـوع هلی‌کوپترهـای نهـاد ریاسـت‌جمهوری افغانسـتان هـم کامال متمایز 

بوده‌انـد، بسـیار بعیـد اسـت کـه خـروج غنـی مخفیانـه و بـه‌دور از چشـم 

آمریکایی‌هـا انجـام شـده باشـد. علاوه‌بـر ایـن محـب هـم یـاد‌آوری می‌کنـد 

کـه پـس از تمـاس خلیـل حقانـی بـا وی در مـورد مذاکـره، تومـاس وسـت را 

در جریـان قـرار داده و وی بـا ایـن دیـدار مخالفـت و احتمـال تلـه بـودن ایـن 

ملاقات را مطرح کرده اسـت. از این مورد می‌توان به این اسـتنباط رسـید که 

سـطوحی از ارتبـاط میـان مشـاوران غنـی و مقامات سـفارت آمریکا همچنان 

تداوم داشـته اسـت. درنهایت بیشـترین احتمال ممکن می‌تواند این باشـد 

کـه اشـرف غنـی مقامـات واشـنگتن را در مقابل عمل انجام شـده قرار داده و 

آنهـا صرفـا بعـد از اینکـه هلی‌کوپترها کاخ ریاسـت‌جمهوری را ترک کرده‌اند، 

مجبـور بـه موافقـت بـا خـروج غنـی و همراهانش شـده‌اند.  

  پرونده مبهم تبانی اشـرف غنی و شـبکه حقانی 

کاخ  سـریع  تصـرف  و  کابـل  از  غنـی  اشـرف  ناگهانـی  فـرار  درنهایـت 

ریاسـت‌جمهوری توسـط افرادی از شـبکه حقانی، این ذهنیت را تقویت کرد 

کـه ممکـن اسـت در پس پـرده تبانی میان رئیس‌جمهور پیشـین افغانسـتان 

و شـبکه حقانی انجام گرفته باشـد. موافقان این نظریه اسـتدلال‌های قابل 

تاملـی نیـز دارنـد؛ تصریـح حمداللـه محب به برقراری تماسـی با وی از جانب 

خلیل حقانی در بامداد روز سـقوط کابل و ارائه درخواسـت تسـلیم و مذاکره 

از جانـب وی می‌توانـد بـه ایـن معنـا باشـد کـه پیـش از ایـن نیـز میـان محب 

و شـبکه حقانـی تماس‌هـا و ارتباطاتـی برقـرار بـوده اسـت. بسـم‌الله خـان 

محمـدی نیـز بعد‌هـا در مصاحبـه‌ای بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه از درون 

ارگ )کاخ ریاسـت‌جمهوری( اطلاعـات موثقـی دسـت یافته کـه ارتباط آقای 

محب و شـبکه حقانی‌ها تامین شـده و آنها صحبت‌های دوام‌دار داشـته‌اند.

نکتـه دیگـری کـه می‌توانـد ایـن موضـوع را تاییـد کنـد ایـن اسـت که مشـاور 

امنیـت ملـی اشـرف غنـی چطـور سـاعاتی پیـش از ورود طالبـان بـه داخـل 

کابـل و کاخ ریاسـت‌جمهوری، از ایـن امـر مطلـع شـده و زمینه خـروج هرچه 

سـریع‌تر رئیس‌جمهور و همراهان را از کاخ فراهم کرده اسـت. در عین حال 

بحـث ارتبـاط اشـرف غنـی و شـبکه حقانـی می‌توانـد یـک پشـتوانه قوی‌تـر 

نیـز برخـوردار باشـد؛ اینکـه میـان تبـار قومـی اشـرف غنـی و شـبکه حقانـی 

اشـتراک وجـود دارد و هـر نسـب هـر دو به پشـتون‌های غلزایی بـاز می‌گردد. 

حتـی حمداللـه محـب نیـز بـه همیـن تبـار قومی تعلق داشـته اسـت. در این 

راسـتا اگـر بـه کتـاب »تیمـور شـاران« و تحقیقـات مفصـل او در مـورد نقـش 

قوم‌گرایـی در تصمیمـات اشـرف غنـی نگاهـی بیندازیـم، آن وقـت شـاید 

بیشـتر نسـبت بـه هدفمنـد بـودن تماس‌هـای برقرار شـده میان اشـرف غنی 

و شـبکه حقانـی متقاعـد شـویم. بـا ایـن همـه تـا بـه ایـن لحظـه هیـچ مدرک 

مسـتند و مسـتدلی که ارتباط این دو را در حد یک تبانی برای سـقوط کابل 

بازخوانی کند؛ ارائه نشـده اسـت. شـاید تنها بتوان به این نکته باور داشـت 

کـه برقـراری چنیـن تماس‌هایـی بـه شـبکه حقانـی امـکان داده تـا بـه ضعف 

شـدید رئیس‌جمهـور و تصمیـم احتمالـی او بـرای خـروج از کشـور پـی برده و 

خـود را در نقـش فاتـح و منجـی کابـل ظاهر سـازد.       


